
گروه حوادث: مــردان خطرناک 
پایتخت که با زنان جوان در خانه ویلایی 
پارتی گرفته بودند در شبیخون پلیس 

فرصت نکردند دست به تفنگ ببرند.
گردانندگان این باند مخوف 94 روز 
پیش یک زندانی را با تیراندازی های رعب 
آور از بیمارســتان امام خمینی تهران 

فراری داده بودند.
در این شبکه تا دندان مسلح سه برادر 
ریاست می کردند و همه اعضای باند بدون 
ترس عکس های خودشان با تجهیزات 
جنگی شان را در اینستاگرام به نمایش 

می گذاشتند.
دزدان خانه

اوایل خرداد ماه سال جاری تیمی از 
ماموران پلیس تهران در حال گشت زنی 
در منطقه آزادی بودند که متوجه شدند 2 
مرد از داخل خانه در حال سرقت هستند 
که همین کافی بود تا مامــوران برای 

دستگیری متهمان وارد عمل شوند.
دزدان در این صحنه وقتی ماموران 
را پیش روی خود دیدند تصمیم به فرار 
گرفتند و تیم پلیســی دستور ایست را 
برای دزدان صــادر کردند اما بی نتیجه 
بود تــا اینکه یکی از مامــوران اقدام به 
تیراندازی به سمت یکی از ماموران کرد 
و یکی از سارقان حرفه ای که سعید نام 

دارد را هدف گلوله قرار داد.
دزد جوان روی زمین افتاد و ماموران 
این متهــم را پس از دســتگیری برای 
اقدامات ابتدایی به بیمارستان منتقل 
کردند و دزد جوان نیز پس از بهبودی از 

سوی بازپرس پرونده روانه زندان شد.
فرار زندانی از بیمارستان 

ســعید که یکی از سارقان حرفه ای 
اســت چند ماه داخل زندان بــود و در 
این مدت 2 بار بــرای درمان از زندان به 
بیمارستان منتقل شد و بعد از بازگشتن 

به زندان به فکر فرار از زندان افتاد.
ســارق جوان که برادرانــش هم از 
تبهــکاران حرفــه ای هســتند در 
تماس های تلفنی که بــا برادارنش در 
بیرون زندان داشت فهمید که آنها قصد 
فراری دادن او را دارند و به دنبال فرصتی 

مناسب برای اجرای نقشه فرار بود.
روز هشت آبّان ماه سال جاری اسم 
سعید پشت بلندگوی زندان به عنوان 
متهمی که صبح فردا به بیمارســتان 
منتقل می شود اعلام شد و همین کافی 
بود تا سعید با برادرش تماس بگیرد و از 
اینکه فردا به بیمارستان منتقل می شود 

خبر داد.
عقربه ها ساعت 11 صبح چهارشنبه 
نهم آبــان ماه ســال جاری را نشــان 
می داد که اتوبوس متهمان در نزدیکی 
بیمارســتان امام خمینی »ره« تهران 
توقف کــرد و متهمــان در حالیکه به 
یکدیگر دستبند زده شده بودند یکی 
پس از دیگری و تحت نظر ماموران زندان 

از اتوبوس پیاده شدند.
ســعید که در جلوی صف متهمان 
بود همراه دیگر زندانیان به داخل حیاط 

بیمارستان شد و در این صحنه ماموران 
در حیاط پراکنده شدند که ناگهان پسر 
جوانی به سعید نزدیک شد و با در دست 
داشتن کلید دستبند پلیس اقدام به باز 
کردن دستبند سعید که به زندانی دیگر 

وصل شده بود کرد.
یکی از ماموران که متوجه اقدام پسر 
جوان شده بود برای دستگیری و مانع 
فرار شــدن متهم قصد بیرون کشیدن 
تفنگش از قلافش را داشــت که جوان 
دیگری با در دست داشــتن تفنگ به 
سمت این مامور رفت و با تهدید اقدام به 
خلع سلاح کردن مامور زندان کرد و بدین 
ترتیب پسر جوانی سعید را روی کولش 
انداخت و با ســرعت به سمت خیابان 
دوید و جوان مسلح نیز شروع به شلیک 

چند تیرهوایی کرد.
در ادامه مرد موتور سواری که منتظر 
فراری دادن ســعید بود به سمت آنها 
نزدیک شد و سعید که روی کول یکی از 
برادرانش به بیرون از بیمارستان منتقل 
شده بود سوار بر موتور شد و راننده موتور 
با سرعت به سمت اتوبان رفت و 2 متهم 
دیگر نیز با پای پیاده به تعقیب ســعید 
دویدند و در پایان همگی سوار بر چند 

خودرو پا به فرار گذاشتند.
تحقیقات پلیسی

با توجه به فراری شدن سارق تبهکار 
تیم ویژه ای از ماموران اداره یکم پلیس 
آگاهی تهران به دســتور بازپرس علی 
وســیله ایردموســی از شــعبه پنجم 
دادســرای ناحیه 34 برای دستگیری 
متهم فراری و همدستانش وارد عمل 

شدند.
کارآگاهان در گام نخست به محل 
فرار سارق حرفه ای از بیمارستان رفتند 
و در تحقیقات میدانــی دوربین های 
مداربســته داخل محوطــه و اطراف 
بیمارستان امام خمینی »ره« را مورد 
بازبینی قرار دادند که خیلی زود تصویر 
2 برادر ســعید و یکی دیگر از متهمان 
سابقه دار که محمد نام دارد به دست آمد.

تیم پلیســی در ادامــه تحقیقات 
پی بردند که ســعید پس از فرار همراه 
همدستانش به یکی از شهرهای غربی 
کشور فرار کرده اســت و در این مرحله 
تیمــی از مامــوران برای شناســایی 
مخفیــگاه متهمــان به شهرســتان 
کوهدشت اعزام شدند اما در این شاخه از 
تحقیقات مشخص شد که سارق فراری 
و همدستانش که همگی مسلح هستند 

هر روز در حال تغییر مخفیگاه شــان 
هستند و از شهری به شــهر دیگر فرار 

می کند.
تیم پلیســی درحالی که به دنبال 
متهمان فراری بودند با تصاویر متهمان 
مسلح در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
روبرو شدند که با انتشار تصاویرشان با 
اسلحه اقدام به بزرگنمایی و قدرت نمایی 

در شکبه اینستاگرامی می کنند.
دستگیری 

متهمان خوشگذران
تجسس های پلیسی ادامه داشت تا 
اینکه ماموران پی بردند یکی از متهمان 
که محمد نام دارد از کوهدشت به تهران 
بازگشته و در یک باند سرقت دست به 

کار شده است.
همین کافی بود تا مامورن در عملیاتی 
غافلگیرانه این تبهکار حرفه ای را دستگیر 
کنند و محمد پس از دستگیری ادعا کرد 
که در زمان فراری دادن سعید، سوار بر 
موتور بوده و ماموریت داشــته تا سعید 
را از جلوی در بیمارستان تا محل سوار 

شدن بر خودروها منتقل کند.
ردیابی های ادامه داشت و کارآگاهان 
در این مدت متوجه شــدند که سعید 
همراه 2 برادرش و 2 دوست دیگرش با 
سفر به چند شهر اقدام به سرقت چند 
خانه کرده و هر شب در خانه ای پنهان 
شده اند تا اینکه تیم پلیسی که سایه به 
سایه در تعقیب اعضای این باند بودند 
پی بردند دزدان مسلح در خانه باغی در 
منطقه کوردان کرج بــا 5 دختر جوان 

سرگرم خوشگذرانی هستند.
همین کافی بــود خانــه باغی که 
متهمان در اختیار داشــتند تحت نظر 
ماموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران 
قرار گیــرد و کارآگاهان با شناســایی 
صاحب باغ موفق به تهیه یک دســته 

کلید از خانه باغ شدند.
زاغ زنی خانــه باغ ادامه داشــت تا 
اینکه کارآگان سحرگاه جمعه 12 بهمن 
ماه ســال جاری در حالیکه متهمان در 
حال استراحت در خانه باغ بودند برای 

دستگیری متهمان وارد عمل شدند.
ماموران با در دســت داستن کلید 
خانه باغ به آرامی وارد خانه شــدند و در 
عملیاتی غافلگیرانه 5 مــرد و 5 دختر 
جوان کــه در حال اســتراحت بودند 
دستگیر شدند که در صحنه دستگیری 
یکــی از متهمــان قصد برداشــتن 
اسلحه اش را داشت که ماموران قبل از 

هرگونه درگیری مسلحانه اقدام به خلع 
سلاح همه متهمان شدند.

گفت وگو با زندانی فراری
سعید 32 ساله که بارها بخاطر جرایم 
مختلف به زندان رفته پس از آزادی دوباره 
در تهران شروع به سرقت می کند که در 
آخرین سرقتش در زمان فرار از دست 

ماموران هدف گلوله قرار گرفته است.
  سابقه داری؟

بخاطر مواد، درگیری و سرقت زندان 
رفتم.

  اولین بار کی دستگیر شدی؟
23 ســالم بود که خاطر درگیری 

دستگیر شدم.
  درگیری ســر چه موضوعی 

بود؟
اختلاف ملکی بود که درگیر شدیم.
  آخرین بار کی زندان بودی؟

سال گذشــته بود که از زندان آزاد 
شــدم و 8 ماه آزاد بودم کــه در آخرین 

سرقت هدف گلوله پلیس قرار گرفتم.
  در این 8 ماه دزدی می کردی؟

نه، چند بار دزدی کردم ولی بیشتر در 
شهر خودمان کار کشاورزی می کردم.

  چطور هدف گلوله پلیس قرار 
گرفتی؟

در حال سرقت از یک خانه بودم که 
متوجه حضور ماموران شدم و به همین 
خاطر پا به فرار گذاشــتیم که از سوی 

پلیس هدف 3 گلوله قرار گرفتم.
  چطور به فکر فرار افتادی؟

مدتی که داخل زندان بودم بخاطر 
گلوله هایی که به سمتم شلیک شده بود 
احساس درد داشتم اما زیاد رسیدگی 
نمی کردند به همین خاطر به فکر فرار 

از زندان افتادم.
  نقشــه را چه کسی طراحی 

کرد؟
در این مدت که داخل زندان بودم، 3 
بار به بیمارستان منتقل شدم اما برادرانم 
به کمکم نیامدند تا اینکه بار چهارم مرا از 

داخل بیمارستان فراری دادند.
  چه زمــان متوجه تصمیم 

برادرانت شدی؟
من روز قبل از فرار متوجه شدم که 
قرار است فردای آن روز به بیمارستان 
امام خمینی منتقل شوم به همین خاطر 
با تلفن به برادرم زنگ زدم و به آنها اعلام 
کردم که فردا به بیمارســتان منتقل 

می شوم.
  وقتی از اتوبوس پیاده شدی و 

به ســمت بیمارســتان حرکت 
می کردی می دانستی برادرانت به 

کمکت آمدند؟
هم منتظر بودم هم منتظر نبودم.

  یعنی فکر نمی کردی بیایند؟
3 بار این اتفاق افتاده بود اما برادرانم 

نیامده بودند.
  در زمان فرار چه اتفاقی افتاد؟

بــرادرم یونس بعــد از بــاز کردن 
دســتبندم، مــرا روی دوش خودش 
انداخت و به ســمت یک موتور که در 
بیرون بیمارستان بود حرکت کرد و  پس 
از سوار شــدن روی موتور مرا به سمت 
یک خودرو برده و پس از سوار شدن پا به 

فرار گذاشتیم.
  ماموران پلیس آنجا نبودند؟

ماموران زیادی بودند اما هریک از آنها 
به بخش مربوط خودشان رفته بودند و و 

برادرم حمید نیز تیراندازی می کرد.
  اطلاع داشتی قرار بود 5 روز 
بعد از بیمارستانت با قرار وثیقه آزاد 

شوی؟
آزاد نمی شدم.

  چرا؟
چون از شهرستان نیابت قضایی زیاد 
داشتم و یک متهم فراری بودم و حکم نیز 

برایم صادر شده بود.
  اگر به گذشته بازگردیم دوباره 

دزدی و خلاف می کنی؟
شاید.

  یعنی از این شــرایط راضی 
هستی؟

راضی نیســتم، من 10 سال زندان 
بودم و شرایط دست به دست هم داد که 
من دست به این کارها بزنم و اگر به عقب 
بازگردم هم احتمالش هست که دوباره 

دست به این تبهکاری ها بزنم.
  بعد از فرار کجا رفتی؟

به یک باغ در منطقه دماوند و در آنجا 
دستبند و پابندم را باز کردند و مستقیم 

به کوهدشت رفتیم.
  ماجــرای بزرگنمایی ات در 

اینستاگرام چیست؟
همه عکس می گذارند من هم عکس 

گذاشتم.
  یعنی برای قدرت نمایی نبود؟
همه تو شهرستان ما مسلح هستند.

  شنیدم شرارت زیادی داشتی 
و آدم معروفی برای خودت هستی؟

نمی دانم، شاید اینطور باشد.
  اگر آزاد شــوی دوباره این 
مسیر تبهکاری را انتخاب می کنی؟

نمی دانم، شاید.
  چرا سرکار نمی روی؟

کار برای مــن زیاد اســت اما دیگر 
افتادیم و تو این کار و معلوم نیست تا کی 

دست از تبهکاری بردارم.
  چرا بعد از فرار از ایران خارج 

نشدی؟
دوست داشتم داخل ایران باشم.

  فکر می کردی دســتگیر 
شوی؟
بله.

  خب چرا فرار کردی؟
گفتم می خواستم دکتر بروم و درمان 
شــوم و اصلا فکری برای بعــد از فرار 

نداشتم.
برادر فداکار

یونس 33 ســاله که بــرادر بزرگتر 
سعید اســت ادعا می کند که از همان 
روز اول می دانســتیم دستگیر شویم 
اما تصمیم گرفته بودیم کــه برادرم را 

فراری دهیم.

  سابقه داری؟
بله، بخاطر درگیری، سرقت و حمل 
35 گرم کراک دســتگیر شدم و سالها 

زندان بودم.
  مواد برای مصرف خودت بود؟

نه، می فروختم.
  چــرا خــودت مصــرف 

نمی کردی؟
خوب من فروشنده بودم.

  مواد مخدر خوب است یا بد؟
بد.

  پس چرا می فروختی؟
سکوت.

  آخرین بار کی زندان بودی؟
6 ماه قبل بود که از زندان آزاد شدم.

  سعید هم زندان بود؟
بله، وقتی آزاد شدم برادرم در زندان 

بود.
  به چه جرمی در زندان بودی؟

سرقت.
  چــرا به فکر فــراری دادن 

برادرت افتادی؟
سعید زندان بود و شرایطش خوب 
نبود به همین خاطــر تصمیم گرفتم 

فراری اش دهم.
  چه وقت تصمیــم به اجرای 

نقشه فرار برادرت افتادی؟
از قبل تصمیم گرفته بودیم اما منتظر 
یک زمان مناسب بودیم که روز قبل از 
اجرای نقشه مان، سعید با برادر کوچکترم 
تماس گرفت و گفت که فردا برای درمان 

به بیمارستان منتقل می شود.
  اسلحه را از کجا آوردی؟

از قدیم اسلحه داشتیم.
  روز اجرا نقشــه چه اتفاقی 

افتاد؟
از صبح ســاعت 8 داخــل حیاط 
بیمارستان بودیم که دیدم برادرم همراه 
دیگر زندانی ها آمدند که در این صحنه 
من با در دست داشــتن کلید دستبند 
به ســراغ برادرم رفتم و در یک لحظه 
دستش را از زندانی های دیگر باز کردم 
و روی دوشم انداختم که یکی از ماموران 
به سمت آمد که برادرم حمید با در دست 
داشــتن تفنگ اقدام به تیرهوایی کرد 
و تفنگ پلیس را گرفــت و همراه من 
به بیرون بیمارســتان می وید تا اینکه 
برادرم را سوار بر موتور کردم و خودمان 
نیز 200 متر به ســمت اتوبان چمران 
دویدیم و ســوار بر خودروهایمان پا به 

فرار گذاشتیم.
  بعد از سرقت کجا رفتی؟

به یک باغ که لباس برادرم را در آنجا 
رها کردیم و دستبند و پابند را با کلیدی 
که داشتیم باز کرده و همگی به سمت 

کوهدشت رفتیم.
  دوســتانت برای کمک به 

فراری دادن برادرت پول گرفتند؟
نه، همه بخاطــر رفاقتی کــه با ما 

داشتند این کار را کردند.
  بــرادرت را برای درمان کجا 

بردی؟
هیچ بیمارســتانی نبود که برادرم 
را قبول کند به همیــن خاطر مدتی در 

کوه ها پنهان بودیم.
  خوب زندان که برای برادرت 

بهتر بود؟
نه، فقط می خواستیم برادرم را نجات 

دهم.
  شنیدم پس از فرار برادرت در 
شــهرهای مختلف ســرقت 

می کردید؟
مــن نبــودم ولــی شــاید دیگر 

همدستانمان این کار را می کردند.
  5 دختری کــه همراهتان 
دستگیر شدند چه نقشی داشتند؟

یکی از آنها با برادرم حمید دوســت 
بود کــه در ســرقت هــا و زاغ زنی ها 
همراهی اش می کرد و دیگر دختران هم 

با همدستانمان دوست بودند.
بنا به این گزارش، 6 متهم مرد و 5 زن 
جوان برای تحقیقات بیشتر به دستور 
بازپرس ایزد موسی در اختیار ماموران 
اداره یکم پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

این مردان زندانی را از بیمارستان فراری دادند

شبیخون پلیس به دخمه مردان خطرناک پایتخت

t oseei r ani . i r
حوادث10

برادرکشی خونین در تهران 
بخاطر گوشی موبایل

پسر جوان در شرق تهران به خاطر گوشی موبایل 
با برادرش درگیر شد و سناریوی مرگباری را رقم زد.

ســاعت 9 صبح دیروز، شــنبه 13 بهمن ماه 
مســئولان بیمارســتان الغدیر تهران در تماس با 
ماموران پلیس از انتقال جسد خونین پسر جوانی 

از سوی پدر و مادرش به بیمارستان خبر دادند.
همین کافی بود تا تیمــی از ماموران کلانتری 
144 جوادیه تهرانپارس برای تحقیقات ابتدایی وارد 
عمل شدند و در تحقیقات ابتدایی مشخص شد که 
پســر جوان از ناحیه پهلو و ساعد دست چپ هدف 
ضربات چاقو قرار گرفته اســت. ماموران تجسس 
کلانتری 144 تهرانپارس پی بردند جوان 22 ساله 
توسط پدر و مادرش به بیمارستان منتقل شده اما 
این جوان قبل از رســیدن به بیمارستان به خاطر 
شــدت خونریزی و ضربات چاقو، داخل خودروی 
پراید پدرش به کام مرگ فرو رفته است. تیم پلیسی 
در این مرحله پدر خانواده را هدف تحقیق قرار دادند 
که وی در گام نخست ادعا کرد که پسرش از سوی 
افراد ناشناس هدف ضربات چاقو قرار گرفته است 
اما تناقض گویی های پدر جوان کافی بود تا وی پرده 
از یک جنایت خانوادگی بردارد. پدر جوان گفت: 
ساعت 7 صبح 2 پسرم بخاطر گوشی موبایل با هم 
درگیر شدند که در این صحنه یکی از پسرانم با چاقو 
برادرش را هدف قرار داد و ابتدا فکر نمی کردیم این 
درگیری با مرگ پسرمان پایان گیرد اما وقتی متوجه 
خونریزی پســرم از ناحیه پهلو و دستش شدم به 
سرعت او را ســوار بر خودرو به بیمارستان منتقل 
کردیم اما وقتی به بیمارســتان الغدیر رســیدیم 

پزشکان مرگ پسر 22 ساله ام را اعلام کردند.
    

حمله خونین سگ ولگرد به 
کودک ساوه ای

حمله سگ ولگرد به یک کودک 8 ساله در ساوه 
موجب مصدومیت شدید او از ناحیه گردن شد.

حمله یک قلاده سگ به یک کودک هشت ساله 
در خیابان طالقانی ساوه موجب مصدومیت وی از 
چند ناحیه به ویژه از گردن شده است. بنا بر اظهارات 
خانواده مصدوم، این کودک هشت ساله که به همراه 
پدربزرگ خود در خیابان در حال تردد بوده اســت 

مورد حمله وحشیانه یک قلاده سگ قرار می گیرد .
با اعزام کودک به بیمارســتان شــهید مدرس 
ســاوه و انجام اقدامات درمانی خطر رفع شد.  بنابه 
این گزارش؛ در گازگرفتگی انسان توسط حیواناتی 
نظیر ســگ هرچقدر فاصله محل گازگرفتگی به 
مغز نزدیک تر باشد، خطر بیشتری فرد مصدوم را 

تهدید می کند. 
    

واژگونی خونین
سرویس مدرسه در شبستر

سرویس مدرسه ای در شبستر واژگون شد و هفت 
دانش آموز در این حادثه به شــدت مصدوم شدند. 
صبح دیروز سرویس مدرسه ای در سه راهی شندآباد 

شهرستان شبستر با پیکان وانت تصادف کرد.
چهار مصدوم این حادثه که نیاز به مرکز درمانی 
تخصصی داشــتند تحت اقدامــات درمانی تیم 
اورژانس هوایی به بیمارســتان امام رضا )ع( تبریز 

انتقال یافتند.
    

آخرین اقدام قضایی در پرونده 
جنجالی پزشک تبریزی

یکی از وکلای مدافع پزشک تبریزی از رسیدگی 
دوباره به پرونده موکلش در 4 اســفندماه در شعبه 
سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی 

خبر داد.
بابک بابازاده گفت: بعــد از نقض حکم قصاص 
موکلم از سوی دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه 
صادر کننده رأی بدوی اعاده و به برخی از نواقص در 

شعبه رسیدگی شد.
بر اســاس این گزارش، 17 مهر ماه ســال 95، 
پنج عضو خانواده یک پزشــک تبریزی از جمله 
همســر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگ دچار تنگی 
نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس 
از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند که 
همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک 
و مســمومیت ســایر اعضای خانواده ، تحقیقات 
ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی 
آغاز شد. پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده 
وارد فاز جدیدی شد و در نهایت کیفرخواست این 
پرونده فروردین سال 96 صادر و پرونده به دادگاه 

ارسال شد.
بابازاده با بیان اینکه حکم صادره قصاص متهم 
است، گفت: این پرونده دو شاکی دارد. یکی در مورد 
فوت همسر و دیگری فوت مادربزرگ موکل است. 
در مورد فوت مادربزرگ، دایی موکلم تقاضای دیه 
کرده و در مورد همسر موکل نیز، اولیای دم تقاضای 

قصاص کرده اند. 

اخبار حوادث
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